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برای  انسان  امام سجاد)ع(  آموزه های  براساس 
اینکه به خیر مطلق دســت یابد باید از مردمان 
قطع امید کند.  ایشــان فرمودند:  همۀ خوبی ها 
 را در بریــدن طمــع از آنچه در دســت مردم

 است دیدم.

از نظر امام سجاد)ع( نگه داشتن زبان بسیار مهم است؛ زیرا بسیاری از گناهان ریشه در 
زبان و گفتار آدمی دارد؛ به عنوان نمونه دروغ از گناهان زبانی است که خود کلید بسیاری 
 از گناهان دیگر اســت. از همین رو ایشان هشــدار داده و می فرماید که اعضا و جوارح

به خاطر زبان ثواب یا عقاب مي بینند.

فیِ الکافیِ، عن الصادق )علیه السلام( قال لحُمران بن أعینِ:... و لا 
عَیشَ أهنأَ من حُسن الخُلق، و لامالَ أنفع من القنوعِ بالیسیر المُجزی، 

و لاجَهل أضَرّ منِ العُجب.]1[
[امام صادق)ع( فرمود: هیچ زندگی ای گواراتر از خوش خلقی نیست و هیچ 
مالی سودمندتر از قناعت به اندکی - که کفایت زندگی کند - نیست و هیچ 

نادانی و جهلی زیانبارتر از عجب و خودبینی نیست. ]
هیچ زندگی ای گواراتر از آن زندگی ای که با حســن خلق همراه باشــد، 
نیست؛ وجهش هم علی الظاهر این است که انسانی که دارای خوش اخلاقی 
با مردم، تواضع با مردم، رفتارگرم و خوشــایند با مردم است، زندگی برای او 
آسان و شیرین است؛ چون در محیط اجتماعی، ارتباطات و برخوردها متقابل 

و متبادل است.
شــما اگر در مقابل دیگرانِ تواضع کنید، دیگران با این چشــم به شما 
نگاه می کنند که: انســانِ متواضعی است. اگر تکبر بورزید، با این چشم نگاه 
می کنند که: انسان متکبرّی است. معلوم است که همۀ آدم های عالم از انسان 
متواضع بیشتر خوششان می آید تا انسان متکبرّ. اگر خُلق را به معنای وسیعِ 
آن بدانیم، یعنی اخلاق حســنۀ انسانی مثلًا: آدمِ صبوری باشد، آدم شکوری 
باشد، آدم کریم و بخشنده ای باشد و هلمّ جرّا [به  همین ترتیب ]، اگر به این 

معنا هم بگیریم نیز همین طور است. 
کسی که از او خیر می تراود، از او متانت و وقار، صبر و سکینۀ در امور، در 
تلاطم ها به چشم می آید و از این قبیل، طبعا در چشم مردم، انسانِ محترم و 
مبارکی است، در نتیجه زندگی برای چنین انسانی، زندگیِ گوارایی خواهد شد.

پول در همۀ امور گره گشاســت، انسان پولدار، هم در راه های حلال، هم 
خدای نکرده- اگر اهلش باشــد - در راه های حرام، دستش باز است، خیلی 

کارها می تواند بکند. 
پس پول، به حسب نگاه سطحی ای که انسان دارد یک چیز نافعی است، 
اما می فرماید: هیچ مالی نافعتر از قناعت نیســت، انســان قانع باشد بالیسیر 
المُجزی، همان قدری که در زندگیِ او کفایت کند. کفایت یعنی: محتاج این 
و آن نباشــد، بتواند زندگیِ متعارف خودش را پیش ببرد ولو کم باشد. این، 
از همۀ اموال انفع است؛ چون آن نفع واقعی ای که انسان از این مال می برَد، 
همان بهره ای اســت که از مال می برد؛ و بیشــترین بهره را آن کسی می برد 
که دارای قناعت اســت؛ چون آن دغدغه و ناراحتی و نگرانی؛ به کی بدهم؟ 
چطــوری نگهدارم؟ اینها را نــدارد. لذا در روایات دارد که از خدا بخواهید به 
قدر کفایت به شما بدهد. لذا می بینید کسانی را که مقامات بالاتری دارند و 
مراحلی طی کرده اند، به استقبال برخی از سختی ها می روند. این، برای افراد 
معمولی امثال ماست که اگر قناعت داشته باشند، زندگی راحت خواهد بود؛ 
همۀ جهل ها زیانبار اســت، اما آن جهلی که انسان خودش را بزرگ ببیند و 

بزرگ بداند، این از همۀ جهل ها ضررش بیشتر است.
عُجب؛ مضرترین جهل

بله، جهل به یک واقعیتی، ممکن اســت برای انســان ضرر داشته باشد، 
هرچه انســان علمش بیشتر باشد، برایش بهتر است، ضررش کمتر است. اما 
از همۀ جهل ها زیانبارتر، جهلی اســت که در عجب وجود دارد. عُجب یعنی 
خودشــگفتی، از وضع خودش، از فضائل خودش به شگفت بیاید، خودش را 
بزرگ ببیند، هیچ جهلی از این مضُرتر نیست. این آدم، طبعاً توقعاتش هم از 
مردم زیاد است. به مجردی که یک نفری گفت بالای چشمت ابروست، به او 
برمی خورد! می گوید: این، درست نمی فهمد، مقامِ من را درک نمی کند. امام 
ســجاد)ع( در آن دعای مکارم الاخلاق می فرمایند: »و لاترَفعنی فی الناس 
درجهًْ الاّ حطتتنی عند نفسی مثلهَا یا بقِدرهِا«، اگر انسان در بین مردم، در 
چشم مردم عزّتی پیدا می کند، شأنی پیدا می کند، در دل خودش دچار این 

 اشتباه نشود که این شأنی که من در بین مردم دارم، حقّم هست. 
این، اشتباه اســت، توجه کند به درون خودش که چه ضعف هایی دارد، 
ضعف های خودش را نگاه کند؛ »بل الانسان علی نفسه بصیرهًْ«. انسان ممکن 
اســت صدها ضعف داشته باشد که مردم نمی دانند و نمی بینند، اماّ خود ما 
می بینیم، انســان اگر به نواقص و عیوب خودش توجّه بکند، هیچگاه دچار 

عجب نمی شود. 
__________________

* شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 92/2/31 به نقل از مشرق
[1] - الشافی، ص 851

در سرداب حمام
شــبی که در نماز جماعت رهبر معظم انقلاب حاضر شــده بودم، دیدم 
پیرزنی با دو عصای چوبی در صف آخر نشســته و به دیوار تکیه داده است. 
پیرزن بعد از تمام شدن نماز، با عصاهای خود، آهسته آهسته جلو آمد و در 
مقابل معظم له ایســتاد و مانند مادری که با فرزندش صحبت می کند، با آقا 
شروع به حرف زدن کرد و در خلال صحبت گفت: یک ساک هدایا آورده ام. 
بعد، دست در آن کیف برد، یکی یکی هدیه ها را به ایشان نشان داد و گفت: 

این مال شما، این مال بچه ها و... خیلی خودمانی با آقا صحبت کرد.
من شاهد بودم که رهبر انقلاب هم خیلی با این مادر گرم گرفتند. پس 
از گفتگو معظم له به ما فرمودند: این خانم، مادر دو شهید است! وی در یکی 
از دیدارهای آقا که به منزل وی رفته بودند، با آیت الله خامنه ای آشــنا شده 
بود. یکی از برنامه های منظم رهبری، سرکشی به منازل شهداست. این برنامه 
هرگز ترک نمی شود. در همین برنامه، روزی معظم له به خانه این خانم- مادر 
دو شهید- می روند. وی کارگر حمام بود. خانه آنها نیز در سرداب حمام قرار 
داشت. آقا به دیدن این پیرزن می روند و به وی می فرمایند، هر زمانی که به 

مشکلی برخوردی، به دفتر ما مراجعه کن!
در کجای دنیا چنین چیزی پیدا می شود؟ من در بعضی از کشورها دیده ام 
که هنگام عبور رئیس جمهور از یک خیابان، شصت، هفتاد ماشین او را اسکورت 
می کنند، ولی در کشور ما به برکت اسلام، رهبر به دیدن مادر شهید می رود.

__________________
)کتاب پرتوی از خورشید، علی شیرازی، ج8، ص91(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 دفاع از مومن درغیاب او
س( اگر در مجلسی از مؤمنی غیبت کنند، می دانم که 
نهی از منکر بر ما واجب است، سؤال من این است که: علاوه  بر 
نهی از منکر، آیا دفاع از آبروی آن مؤمن هم بر ما واجب است 
)به گونه ای که اگر آن غیبت تهمت باشد بتوانیم به اطرافیان 
ثابت کنیم که این حرف درست نیست( و اگر از آبرویش دفاع 

نکردیم، آیا گناه کرده ایم؟
ج( ردّ غیبت )نفی نســبتی که غیبت کننده به غیبت شــونده 

می دهد( واجب است.
تصادف با حیوانات در جاده ها

س( در هنگام رانندگی در جاده ها وظیفه  راننده ای که به 
حیوانات یا به پرندگان برخورد کرده و موجب مرگ آنها شده 

است چیست؟
ج( اگر ملک شــخصی بوده ضامن است، ولی اگر مالک خاصی 

نداشته و جزء حیوانات بیابان بوده ضامن نیست.

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

مبغوض ترین مردم
 ولایتمداران بدون عمل

قال الامام السجاد)ع(: »الا و ان ابغض الناس الی الله من یقتدی 
بسنه امام و لا یقتدی باعماله«

امام ســجاد)ع( فرمود: هان آگاه باش، مبغوض ترین مردم در نزد خدا 
کســی است که امامت و ولایت امام و پیشوایی را بپذیرد ولی از سنت و 

سیره و اعمال او پیروی نکند. 1
____________________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 138

»یوسف بن اسباط« از پدرش نقل می کند که گفت: به مسجد کوفه وارد 
شدم، جوانی را دیدم که در حال مناجات با خدا بود و در حال سجده می فرمود: 
»برای پروردگارم و خالقم صورتم در سجده و خاک آلود است، و همین شیوه 

عبادت، شایسته و سزاوار خداوند است.«
برخاستم و نزدیک او رفتم. دیدم امام علی بن الحسین حضرت زین العابدین 
است. صبر کردم تا اینکه فجر طلوع کرد و سپیده دمید. آنگاه به نزد حضرت 
رفتم و عرض کردم: ای پســر رســول خدا! چرا این گونه نفس خویش را به 
رنج و مشقت می اندازید و خود را عذاب می دهید؟ حال آن که خداوند تعالی 
نیکوترین فضیلت ها را به شما عطا فرموده و شما را این چنین فضیلت و برتری 

بخشیده است؟
آن حضرت با شنیدن سخنان من به شدت گریست و سپس فرمود: عمر و 
بن عثمان از اسامه بن زید به من خبر داد و گفت: که رسول خدا)ص( فرموده: 
همه چشم ها در روز قیامت گریان می باشد، بجز چهار چشم: 1- چشمی که 
از خوف و خشیت الهی بگرید. 2- چشمی که در راه خدای تعالی و پاسداری 
از مرزهای اســلامی و جنگ و جهاد در راه خدا بیدار باشد. 3- چشمی که از 
محرمات الهی پوشیده گردد. 4- و چشمی که در شب های تاریک برای عبادت 
و مناجات با خدا بی خوابی کشد و بیدار ماند. سپس خداوندتبارک و تعالی به 
صاحبان چنین چشمانی مباهات می کند و به فرشتگان می فرماید: به بنده ام 
بنگرید که روح او نزد من است و پیکرش در اطاعت من، بدنش را از بستر خواب 
جدا ساخته و از ترس عذاب من و امید و طمع به رحمت من، مرا می خواند و 
مشغول عبادت و نیایش و مناجات با من است. شاهد و گواه باشید که من او 

را آمرزیدم و مورد بخشش و مغفرت خود قرار دادم.)1(
__________________
1- بحارالانوار، ج 46، ص 99.

چشمانی که در قیامت
 گریان نیست

پرسش: 
چرا امام سجاد)ع( بعد از شهادت امام حسین)ع( افرادی را که 

به ایشان ابراز محبت می کردند، سرزنش نموده است؟
پاسخ: 

نکوهش و سرزنش امام سجاد)ع( متوجه شیعیان خالص و باوفای نسبت 
به اهل بیت)ع( نیست، بلکه خطاب به افرادی است که هرچند در دل خود 
رگه هایی از محبت اهل بیت را داشتند و حقانیت آنان برایشان مسلم بود، اما 
به عهد و میثاق خود در ارتباط با امام زمان خویش عمل نکردند. بسیاری از 
آنان بعد از قرار گرفتن در فتنه و آزمایش، در عمل شمشیر خود را بر علیه اهل 
بیت)ع( کشیدند و در صف مخالفان درآمدند. روشن است که چنین مردمانی 
ســزاوار سرزنش هستند. مردمی که به ابتدایی ترین اصول اخلاقی و دینی، 
یعنی تعهدات اجتماعی پای بند نیســتند و در قبال آن احساس مسئولیت 
نمی کنند؛ از امام خویش دعوت می نمایند؛ با او بیعت می کنند، اما او را در 

برابر دشمن تنها می گذارند، آیا چنین مردمی شایسته ملامت نیستند؟!
امام علی)ع( جد بزرگوار امام سجاد)ع( نیز پیروان سست عنصر خویش 
را ســرزنش کرده اســت: »نامردان مردنما،... ای کاش شما را ندیده بودم و 
نمی شناختم. به خدا قسم حاصل شناختن شما پشیمانی و غم و غصه است. 
خدا شــما را بکشد که دلم را پر از خون کردید، و سینه ام را مالامال خشم 
نمودیــد و پی درپی جرعه انــدوه به کامم ریختید و تدبیرم را به نافرمانی و 

ترک یاری تباه کردید. )نهج البلاغه- خطبه 27(
بدیهی است مخاطب این سخن، اصحابی نیستند که تا آخرین لحظه بر 
عهد خود وفادار مانده اند.بنابراین، این گونه نکوهش ها دلیلش روشن است؛ 
چرا که از حقوق امام بر مردم، وفای به بیعت است: »و اما حقی علیکم فالوفاء 
بالبیعه«؛ )همان- خطبه 34( اما حقی که من بر شما دارم وفا کردن شما بر 
بیعت و پیمانی است که با من بسته اید. امام و رهبر جامعه اسلامی حقوقی 
بر مردم خویش دارد که یکی از آن حقوق، وفای به عهد است؛ یعنی مردم 
مســلمان موظف اند به آن عهدی که با امام بستند پای بند باشند؛ بنابراین، 
اگر نقض پیمان کردند، مســتحق سرزنش و نکوهش هستند. البته این نوع 
برخورد نوعی امر به معروف و نهی از منکر است که امام با برخورد این چنینی، 

زشتی کارشان را به آنها یادآور می شود.

چرایی سرزنش
 دوستداران امام سجاد)ع(

بدان که علاج این مرض قلبی )شــک و وسواس( که بیم آن دارد که 
انســان را به هلاکت ابدی و شقاوت ســرمدی برساند، چون سایر امراض 
قلبیه با علم نافع و عمل بسی سهل و آسان است. ولی انسان باید اول خود 
را مریض بداند، پس از آن خودش در صدد علاج  بر می آید، ولی عیب کار 
آن است که شیطان به طوری مقدمات را برای این بیچاره مرتب کرده که 
خود را مریض نمی داند، بلکه دیگران را منحرف از راه و غیر مبالی به دین 
می داند! اما طریق علم، پس تفکر نمودن. انسان خوب است اعمال و افعالش 
از روی تفکر و تامل باشد. فکر کند آیا این عملی که می کند و می خواهد 
مرضی خداوند تعالی باشد از کجا و از کی اخذ می کند که کیفیت آن باید 
چنین و چنان باشد. معلوم است عوام از مردم از فقها و مراجع تقلید آنها 
از کتاب و سنت و طرق اجتهادیه، کیفیت عمل را به دست می آورند، پس 
ما وقتی که مراجعه کنیم به کتب فقها، از عمل وسواســی تکذیب شده و 
بعضی از اعمال او را باطل شمرده اند، و وقتی که مراجعه کنیم به احادیث 
شریفه و کتاب الهی، می بینیم که عمل او را از شیطان شمرده اند و سلب 
عقل از صاحبش فرموده اند. پس، در این صورت انســان عاقل اگر شیطان 
بر عقلش مسلط نشده باشد و قدری تامل و تفکر کند، باید بر خود حتم 
کند که دســت از این عمل فاسد بردارد و در صدد برآید که عمل خود را 

تصحیح نماید که مرضی حق تعالی باشد.)1(
__________________

1- شرح چهل حدیث امام خمینی )ره(، ص405

راهکار علاج مرض شک و وسواس

امام علی بن الحسین)ع(، شهید شاهد
امام علی بن الحســین)ع( معروف به امام زین العابدین و ســید 
الساجدین و سجاد، چهارمین امام امت اسلام است. خداوند او را پس 
از امام حســین)ع( به عنوان امام انتصاب کرده و مسئولیت امامت و 
ولایت و شهادت را به عهده ایشان گذاشته است. ایشان یکی از دوازده 
مصداق مومنون در آیه 105 سوره توبه است. خداوند می فرماید: وَقُلِ 
ونَ إلِیَ عَالمِِ الغَْیْبِ  اعْمَلُواْ فَسَیَرَی اللهُ عَمَلکَُمْ وَرَسُولهُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ
ئُکُم بمَِا کُنتُمْ تعَْمَلُونَ؛ و بگو: »هر کاری می خواهید  ــهَادَهًِْ فَیُنَبِّ وَالشَّ
بکنید، که به تحقیق خدا و پیامبرش و مؤمنان در کردار شما می نگرند و 
می بینند و به تحقیق به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید 

پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.«
امام سجاد)ع( به دو معنا شهید است؛ یعنی ایشان هم حاضرند و 
اعمال ما را می بینند و گواهی و شهادت می دهند و هم شهید در راه 
خداوند هستند. آن بزرگوار هر چند به تقدیر الهی می بایست در کربلا 
زنده بماند تا امامت استمرار و تداوم یابد، ولی در آنجا بدترین شرایط را 
تجربه کرد؛ زیرا همه عزیزانش در برابر چشمانش به شهادت رسیدند و 
بر مصیبت بزرگ صبر جمیل کردند و مسئولیت امامت پیام رسانان قیام 
عاشورا را به همراه دو عمه اش زینب کبری)س( و زینب صغری یعنی 
ام کلثوم)س( و دیگر اســیران به عهده گرفتند و اجازه ندادند تا قیام 
عاشورا لوث و تحریف شود و اهداف سقیفه در دستگاه اموی یزیدی 
به سرانجام برسد؛ از این رو امام سجاد)ع( درکنار پدر بزرگوارش امام 
حســین)ع( علت مبقیه و بقای اسلام شد. اگر جد بزرگوارش پیامبر 
اکرم)ص( اسلام را آورد، با جانفشانی و صبر و استقامت و پیام رسانی 
و رسالت امام سجاد)ع( و دیگر شهدای کربلا اسلام زنده و باقی ماند. 
از این روست که در زیارت عاشورا به این بزرگوار به صورت جداگانه با 

عنوان السلام علی علی بن الحسین)ع( سلام داده شده است.
امام حسین)ع( سه فرزند به نام علی داشت که نخستین آنان فرزند 
مشترک ایشان با شهربانو)س( دختر یزدگرد ساسانی است. شهربانو 
شــرط کرده بود با کســی که ازدواج نکرده پیوند زناشویی می بندد؛ 
از این رو، با امام حســین)ع( ازدواج می کند. امام ســجاد )ع( در روز 
پنجم شعبان سال 38 ق در سومین سال حکومت امیرالمؤمنین)ع( 
در شهر مدینه به دنیا می آید. آن حضرت در سال 61 هجری پس از 
شهادت امام حسین)ع( در کربلا در سن 23 سالگی به امامت می رسد.

)قامــوس الرجال، ج 7، ص 420 - 419؛ زندگاني امام حســین )ع( 
صص، 462-465(

امام ســجاد)ع( به عنوان شاهد شهید با فرزند چهارساله اش امام 
باقــر)ع( از فاطمه دختر امام حســن مجتبی)ع( در همه صحنه های 

امام ســجاد)ع( مادرش را به هنگامي کــه نوزادي بیش نبود از 
دست داد، از این رو، بانویي پرستاري آن حضرت را بر عهده گرفت و 
به عنوان نامادري در حفظ آن حضرت کوشید، امام سجاد)ع( وقتي 
که بزرگ شــد، با نامادري اش در یک کاســه و یا در یک سفره غذا 

نمي خورد. شخصي از آن حضرت پرسید:
»با اینکه شــما مادرت )نامادري ات( را دوست داري، چرا در یک 

کاسه با او غذا نمي خوري؟«.
آن حضرت در پاسخ فرمود: »من دوست ندارم که دستم به لقمه اي 
سبقت گیرد که چشم مادرم به آن سبقت گرفته است، آنگاه نسبت 

به مادرم جفا کار)عاق والدین( گردم«.)1(
به راستي وقتي آن حضرت به نامادري این گونه احترام مي گذاشت 

مقام مقدّس مادر چقدر ارج و ارزش در پیش او دارد.
________________

)1( بحارالانوار موسسه الوفاء بیروت، ج 46، ص 93.

احترام به نامادري

سبکمعاشرتاجتماعی
درسیرهامامسجاد)ع(

حمید خرسندی

کربلا حضور داشــت؛ چنانکه بر همه عوالم از غیب و شــهادت نیز 
شهید شاهد است تا بتواند در دستگاه عدل الهی در قیامت شهادت 

به اعمال و نیات دهد.
سبک زندگی دینی به روایت امام سجاد)ع(

برای اینکه افکار و رفتار ما بر اساس مکتب اسلام ناب محمدی)ص( 
باشد، باید به درخانه امامان معصوم)ع( از جمله حضرت امام سجاد)ع( 
برویم که مفسران واقعی و حقیقی قرآن و دین هستند و می توانند فکر 
و رفتار درســت را به ما بیاموزند؛ چرا که خداوند آنان را اسوه حسنه 
مردمان معرفی کرده است تا از آنان سرمشق بگیریم و از تحریفات و 
بدعت ها در امان مانیم و فکر و عمل ما خدایی شوند.)احزاب، آیات 21 
و 33؛ انسان، آیات 8 تا 10؛ نساء، آیه 79 و مائده، آیه 1 و آیات دیگر(
در اینجا برخی از افکار و عقاید و رفتار اســلامی که بیانگر سبک 
زندگی دینی است و امام سجاد )ع( بر آن تاکید دارد بیان می شود.

1. قطــع امید از مردم: براســاس آموزه های امام ســجاد)ع( 
 انســان بــرای اینکه به خیــر مطلق دســت یابد بایــد از مردمان

 قطع امید کند.
مَعِ    ایشــان فرمودند: رَأیتُ الخَْیرَ کُلَّهُ قَدْ اجْتَمَــعَ فی قَطْعِ الطَّ
عَمّــا فی أیدی  النّاسِ؛ همۀ خوبی هــا را در بریدن طمع از آنچه در 
دســت مردم اســت دیدم.)بحارالأنوار، ج52، ص2( به طور طبیعی 

وقتی انسان نسبت به دیگران »لا اله« بگوید، به سمت خداوند فرار 
می کند،)ذاریات، آیه 50( و این گونه است که در همه امور زندگی اش 
»الا الله« می گوید. کسی می تواند پا بر روی نفسانیات خویش بگذارد 
و از مردمان قطع امید داشته باشد که تزکیه نفس کرده و خودش را 
به دست هواهای نفسانی و غرایز نسپرده باشد. یعنی توانسته باشد در 
جهاد اکبر پیروز و سربلند بیرون آید و بویژه شهوت شکم و شهوت 
جنســی را مهار کرده و اجازه ندهد این دو دشــمن بزرگ بر جانش 
چیره شــود. از این رو ایشان با فضیلت ترین جهادها را مبارزه با این 
هًُْ البَْطْنِ وَالفَْرْجِ؛ با  شهوت مهم دانسته و می فرماید: إنَّ أفْضَلَ الجِْهادِ عِفَّ
فضیلت ترین و مهم ترین مجاهدت ها، عفیف نگه داشتن شکم و عورت 
است ـ از چیزهای حرام و شبهه ناک ـ. )مشکاه الأنوار: ص 157، س 
20( از همین روســت که جهاد با شهوت شکمی و جنسی به عنوان 
محبوب ترین کارها نزد خداوند نیز مطرح می شود و آن حضرت )ع( 
هِ بطَْن وَفَرْج،  می فرماید: ما مِنْ شَیْیء أحبُّ إلی الله بعَْدَ مَعْرِفَتِهِ مِنْ عِفَّ
وَما شَیْیءٌ أحََبُّ إلی اللهِ مِنْ أنْ یسُْأل؛ بعد از معرفت به خداوند چیزی 
محبوب تر از دور نگه داشتن شکم و عورت ـ از آلودگی ها و هوسرانی ها 
و گناهان ـ نیســت، و نیز محبوب ترین کارها نزد خداوند مناجات و 
درخواست نیازمندی ها به درگاهش می باشد. )تحف العقول: ص 204، 

بحارالأنوار: ج 78، ص 41، ح 3(
2. کمال دین و معرفت: انســان موجودی اســت که کرامت و 
شــرافت وی به همان حوزه عقل و دین بر می گردد. عقل بر اساس 
آموزه های اســلام، همان دینداری و اخلاق است. پس انسان اگر به 
شناخت و معرفتی واقعی دست می یابد باید مرتبط با دین و اخلاق 
باشد. از این رو امام سجاد)ع( در تفسیر کمال دین و معرفت می فرماید: 
إنَّ المَْعْرِفَهَ، وَکَمالَ دینِ المُْسْلمِِ ترَْکُهُ الکَْلامَ فیما لایعُْنیهِ، وَقلَِّهُ ریائهِِ، 
وَحِلمُْهُ، وَصَبْرُهُ، وَحُسْنُ خُلقِْهِ؛ همانا معرفت و کمال دین مسلمان در 
گرو رهاکردن سخنان و حرف هایی است که به حال او ـ و دیگران ـ 
سودی ندارد. و از ریا و خودنمائی دوری جستن؛ و در برابر مشکلات 
زندگی بردبار بودن؛ و نیز دارای اخلاق پسندیده و نیک سیرت بودن 

است.)تحف العقول: ص 202، بحارالأنوار: ج 2، ص 129، ح 11(
البته ایشــان در این عبارت به چند نکته کلیدی در حوزه اخلاق 
فردی و اجتماعی توجه می دهد که راهگشای انسان در زندگی است؛ 
چرا که بســیاری از چیزهایی که از زبان آدمی خارج می شود مبتنی 
برگمان اســت و برخاسته از علم و دانش نیست و همچنین بسیاری 

از مشــکلات انســان در مقام عمل نیز به مسئله صبر و عدم صبر باز 
می گردد. پس اگر این دو مســئله درست شود بسیاری از مشکلات 

علمی و عملی انسان حل خواهد شد.
از نظر امام ســجاد)ع( نگه داشــتن زبان بســیار مهم است؛ زیرا 
بسیاری از گناهان ریشه در زبان و گفتار آدمی دارد؛ به عنوان نمونه 
دروغ از گناهان زبانی اســت که خود کلید بسیاری از گناهان دیگر 
اســت. از همین رو ایشان هشدار داده و می فرماید که اعضا و جوارح 
به خاطر زبان ثواب یا عقاب مي بینند: إنَّ لسِانَ ابنَْ آدَم یشَْرُفُ عَلی 
جَمیعِ جَوارِحِهِ کُلَّ صَباح فَیَقُولُ: کَیْفَ أصْبَحْتُمْ؟ فَیَقُولوُنَ: بخَِیْر إنْ 
ترََکْتَنــا، إنمَّا نثُابُ وَ نعُاقَبُ بکَِ؛ امام سجاد)علیه الســلام( فرمود: هر 
روز صبحگاهان زبان انسان بر تمام اعضاء و جوارحش وارد می شود و 
می گوید: چگونه اید؟ و در چه وضعیّتی هستید؟ جواب دهند: اگر تو 
ما را رها کنی خوب و آسوده هستیم، چون که ما به وسیله تو مورد 
ثواب و عقاب قرار می گیریم. )اصول کافی: ج 2، ص 115، وســائل 

الشّیعه: ج 12، ص 189، ح 1(
از نظر آن حضرت)ع( از آنجایی که بسیاری از مشکلات ریشه در 
گمان و ظن و فقدان علم و معرفت قطعی و یقینی دارد، بر انســان 
اســت که هر طوری شده در کسب علم بکوشد. ایشان می فرماید: لوَْ 
یعَْلمَُ النّاسُ ما فیِ طَلبَِ العِْلمِْ لطََلبَُوهُ وَ لوَْبسَِفْکِ المُْهَجِ وَ خَوْضِ اللُّجَجِ؛ 
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را می دانستند هرآینه آن 
را تحصیل می کردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در 
گرداب های خطرناک باشــد. )اصول کافی: ج 1، ص 35، بحارالأنوار: 

ج 1، ص 185، ح 109 (

هر چند که فرو خوردن خشــم و صبر پیشه کردن در مصیبت ها 
و مشــکلات همانند داروی تلخ خوردن است، ولی شکی نیست که 
دارو هرچه تلخ تر باشــد، اثر درمانی اش بیشــتر خواهد بود. ازاین رو 
محبوب ترین حالات پیش خدا این اســت که بنده صبر در مصیبت 
پیشه کند و جزع و فزع نکند. امام )ع( می فرماید: ما مِنْ جُرْعَه أحََبُّ 
ها مُؤْمِنٌ بحِِلمْ، أوَْ جُرْعَهُ مُصیبَه  إلی الله مِنْ جُرْعَتَیْنِ: جُرْعَهُ غَیْظ رَدَّ
ها مُؤْمِنٌ بصَِبْر؛  نزد خداوند متعال حالتی محبوب تر از یکی از این  رَدَّ
دو حالت نیست: حالت غضب و غیظی که مؤمن با بردباری و حلم از 
آن بگذرد و دیگری حالت بلا و مصیبتی که مؤمن آن را با شکیبائی 

و صبر بگذراند. )مستدرک الوسائل: ج 2، ص 424، ح 21(
از نظر آن حضرت)ع( چنیــن صبری در عالي ترین مراتب یقین 
ضا بمَِکْرُوهِ القَْضاءِ، مِنْ أعْلی  شمرده می شود. ایشــان می فرماید:  الرِّ
دَرَجاتِ الیَْقینِ؛ راضی بودن به سخت ترین مقدّرات الهی از عالی ترین 
مراتب ایمان و یقین خواهد بود. )مستدرک الوسائل: ج 2، ص 413، 

ح 16(
3. اکمال عقل: آن حضرت با توجه بــه جایگاه عقل در حوزه 
جزم و عزم یعنی اندیشــه و عمل خواهان توجه به آن بوده و اکمال 
آن را مــورد تاکید قرار می دهد و می فرماید: مَنْ لمَْ یکَُنْ عَقْلُهُ أکْمَلَ 
ما فیهِ، کانَ هَلاکُهُ مِنْ أیسَْرِ ما فیهِ؛ کسی که بینش و عقل خود را به 

کمال نرساند ـ و در رُکود فکری و فرهنگی به سر برد ـ به سادگی در 
هلاکت و گمراهی و سقوط قرار خواهد گرفت. )بحارالأنوار: ج 1، ص 
94، ح 26( به عنوان نمونه اگر کسی از عقل کمالی بهره مند شود، به 
طور طبیعی گرفتار نفسانیات نمی شود تا او را به دنیای فانی سرگرم 
کرده و از آخرت باز دارد. آن حضرت)ع( می فرماید: عَجَباً کُلّ العَْجَبِ 
لمَِنْ عَمِلَ لدِارِ الفَْناءِ وَترََکَ دارَ البْقاء؛ بســیار عجیب است از کسانی 
که برای این دنیای زودگذر و فانی کار می کنند و خون دل می خورند 
ولی آخرت را که باقی و ابدی است رها و فراموش کرده اند. )بحارالأنوار: 

ج 73، ص 127، ح 128( 
اگر انســان برای آخرت خود برنامه ریزی نداشته باشد، در شرایط 
دشوار خود را دست تنها و بی چیز می یابد و نمی تواند کاری برای خود 
انجام دهد؛ زیرا دیگر زمان عمل می گذرد و باید تنها در مقام حساب 
پاســخگو باشد. آن حضرت)ع( با تصویرسازی از آینده می فرماید که 
مشکل ترین و سخت ترین لحظات براي آدمي سه زمان است که دیگر 
جایی برای عمل نیست. ایشان می فرماید: أشَدُّ ساعاتِ ابنِْ آدَم ثلَاثُ 
ساعات: السّاعَهُ التَّی یعُاینُِ فیها مَلکََ المَْوْتِ، وَالسّاعَهُ التَّی یقَُومُ فیها مِنْ 

اعَهُ التَّی یقَِفُ فیها بیَْنَ یدََیِ الله تبَارَکَ وَتعَالی، فَإمّا الجَْنَّهُ  قَبْرِهِ، وَالسَّ
وَإمّا إلیَ النّار؛ِ مشکل ترین و سخت ترین لحظات و ساعات دوران ها برای 
انسان، سه مرحله است: 1 ـ آن موقعی که عزرائیل بر بالین انسان وارد 
میشــود و می خواهد جان او را برگیرد؛ 2 ـ آن هنگامی که از درون 
قبر زنده می شود و در صحرای محشر به پا می خیزد؛ 3 ـ آن زمانی 
که در پیشگاه خداوند متعال ـ جهت حساب و کتاب و بررسی اعمال 
ـ قرار می گیرد و نمی داند راهی بهشت و نعمت های جاوید می شود 
و یا راهی دوزخ و عذاب دردناک خواهد شــد. )بحارالأنوار: ج 6، ص 
159، ح 19، به نقل از خصال شــیخ صدوق( پس انسان خردمند با 
تدبیر امور کاری می کند که شرایط آینده به نفع او باشد نه علیه او. 
انســان عاقل باید خودش را برای روزی آماده کند که دیگر کار 
از کار گذشــته و باید حســاب پس دهد. آن حضرت در جایی دیگر 
می فرمایــد: : إبنَْ آدَم إنکََّ مَیِّتٌ وَمَبْعُوثٌ وَمَوْقُوفٌ بیَْنَ یدََیِ الله عَزَّ وَ 
جَلّ مَسْؤُولٌ، فَأعِدَّ لهَُ جَوابا؛ً ای فرزند آدم! )ای انسان! تو( خواهی مُرد 
و سپس محشور می شوی و در پیشگاه خداوند متعال جهت سؤال و 
جواب احضار خواهی شد، پس جوابی )قانع کننده و صحیح در مقابل 

سؤال ها( مهیّا و آماده کن.
 )تحف العقول: ص 202، بحارالأنوار: ج 70، ص 64، ح 5(

 آدم های عاقل همانند اولیای الهی خودشــان را براي آخرت به 
زحمت می اندازند، زیرا ارزش آن را می دانند. آن حضرت می فرماید: 
نیْا للِْاخِرَه؛ِ دوستان  نیْا، بلَْ تعَِبُوا فیِ الدُّ نیْا للِدُّ ما تعَِبَ أوْلیِاءُ الله فیِ الدُّ
و اولیــاء خــدا در فعالیّت های دنیوی، خود را بــرای دنیا به زحمت 
نمی اندازند و خود را خسته نمی کنند بلکه در دنیا برای آخرت زحمت 

میکشند. )بحارالأنوار: ج 73، ص 92، ضمن ح 69(
اگر انسان حقیقت دنیا را بداند و بشناسد توجه و اهتمام خودش 
را مصروف آخرت خواهد کرد. آن حضرت)ع( برای اینکه انسان ها را از 
خواب غفلت بیدار کند، حقیقت دنیا و آخرت را این گونه بیان می کند 
نیْا سِنَهٌ، وَالاخِْرَهُ یقَْظَهٌ، وَنحَْنُ بیَْنَهُما أضْغاثُ أحْلامِ؛   و می فرماید:  الدُّ
دنیا همچون نیمه خواب )چرت( اســت و آخرت بیداری می باشد و 
ما در این میان رهگذر، بین خواب و بیداری به ســر می بریم. )تنبیه 

الخواطر، معروف به مجموعه ورّام: ص 343، س 20(
البته باید توجه داشت که عقول اکثریت مردم ناقص است و شرایط 
آن فراهم نشده تا به کمال برسند؛ از این رو، نمی توان به عقل ناقص 
خود بسنده کرد و همه راه را با عقل ناقص پیمود، بلکه لازم است تا 

از عقــل کل و عقل کمال پیامبران و عنایت الهی در قالب وحی نیز 
بهره برد تا راه نجات از انحراف و خطر قیاس و نظریات شــخصي در 
دین فراهم آید و در مسیر درست و راست گام برداشت. آن حضرت)ع( 
در این باره می فرمایــد: إنَّ دینَ اللهِ لایصُابُ باِلعُْقُولِ النّاقصَِهِ، وَالارْاءِ 
البْاطِلهَِ، وَالمَْقاییسِ الفْاسِــدَهِ، وَلایصُابُ إلاّ باِلتَّسْلیمِ، فَمَنْ ـ سَلَّمَ لنَا 
أیِْ هَلکََ؛  به وسیله  سَلمَِ، ومَنِ اهْتَدی بنِا هُدِیَ، وَمَنْ دانَ باِلقِْیاسِ وَالرَّ
عقل ناقص و نظریه های باطل، و مقایسات فاسد و بی اساس نمی توان 
احکام و مسائل دین را به دست آورد؛ بنابراین تنها وسیله رسیدن به 
احکام واقعی دین، تســلیم محض می باشد؛ پس هرکس در مقابل ما 
اهل بیت تسلیم باشد از هر انحرافی در امان است و هر که به وسیله 
ما هدایت یابد خوشبخت خواهد بود. و شخصی که با قیاس و نظریات 
شخصی خود بخواهد دین اسلام را دریابد، هلاک می شود. )مستدرک 

الوسائل: ج 17، ص 262، ح 25(
4. انتخاب صحیح دوست: انسان عاقل اگر بخواهد آینده اش تباه 
نشود و در سه جایگاه با دشواری مواجه نگردد، باید از برخی از کارها 
اجتناب کند. از جمله مهم ترین آنها در مسئله انتخاب دوست است؛ 
زیرا بسیاری از مشکلات انسان ها از همین جا ریشه می گیرد؛ چرا که 
این دوست اســت که افکار و عقاید و رفتار انسان را تحت تاثیر قرار 
می دهد و آینده اش را خوب یا بد می سازد. بسیاری از کسانی که در 
دوزخ می روند از رفیق و دوست ناباب سخن می گویند که  ای کاش با 
فلانی نبودیم و رفیق و دوست نمی شدیم.)فرقان، آیه 28( برخی از این 
همنشینان همان شیطان مجسم هستند.)صافات، آیه 51؛ زخرف، آیه 
36( امام سجاد)ع( نسبت به این دسته افراد هشدار می دهد و با ارائه 
برخی از مصادیق می کوشــد تا هوشیاری مردم را نسبت به این افراد 
افزایش دهد. ایشان به عنوان نمونه دوستی با فاسق و قاطع صله رحم 
را نادرســت می داند و می فرماید: إیاّکَ وَمُصاحَبَهُ الفْاسِقِ، فَإنهُّ بائعُِکَ 
بأِکْلهَ أوَْ أقَلّ مِــنْ ذلکَِ وَإیاّکَ وَمُصاحَبَهُ القْاطِعِ لرَِحِمِهِ فَإنیّ وَجَدْتهُُ 
مَلعُْوناً فی کِتابِ الله؛ِ  بر حذر باش از دوســتی و همراهی با فاســق، 
چونکه او به یک لقمه نان و چه بسا کمتر از آن هم، تو را می فروشد؛ 
و مواظب باش از دوستی و صحبت کردن با کسی که قاطع صله رحم 
می باشد، چون که او را در کتاب خدا ملعون یافتم. )تحف العقول: ص 

202، بحارالأنوار: ج 74، ص 196، ح 26(
5. همنشینان خوب: اگر آن حضرت)ع( نسبت به کسانی هشدار 
می دهد که باید با آنان نشست و برخاست نداشت، در مقابل، همنشینی 
با کسانی را تشویق می کند که آدمی را می سازند و به کمال می رسانند. 
آن حضرت )ع( حتی می فرماید که لازم نیست هم سخن با آنان شوید، 
بلکه نگاه و نظر به این افراد خودش دل را آماده کارهای خوب و افکار 
نیک می کند. از این رو می فرماید: نظََرُ المُْؤْمِنِ فیِ وَجْهِ أخِیهِ المُْؤْمِنِ 
هِ لهَُ عِبادَه؛ نظر کردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از  هِ وَالمَْحَبَّ للِمَْوَدَّ
روی علاقه و محبّت عبادت است. )تحف العقول: ص 204، بحارالأنوار: 
ج 78، ص 140، ح 3( اصولا چهره های اهل ایمان به نور ایمان روشن 
اســت)انعام، آیه 122؛ زمر، آیه 22؛ شوری، آیه 52؛ حدید، آیات 12 
و 13( و این نور بویژه در برخی از افراد خودنمایی و درخششی خاص 
دارد. چنانکه اهل نماز شــب این گونه هستند. از امام زین العابدین)ع( 
سؤال شد: »ما بال المتهجدین باللیل من أحسن النّاس وجها؟ قال )ع(: 
لأنهّم خلو بالله فکساهم الله من نوره«؛ چرا شب زنده داران از همه مردم 
خوش سیماترند؟ آن حضرت)ع( فرمود: چون با خداوند خلوت می کنند، 
خدا نیز جامه ای از نور خویش بر آنان می پوشاند.)بحار، ج 87، ص 159(
آن حضرت )ع( درباره آثار و نتایج همنشیني با صالحان می فرماید: 
لاحِ، وَ أدََبُ العُْلمَاءِ زیِادَهٌ فیِ العَْقْلِ؛  الحِیِنَ داعِیَهٌ إلی الصَّ مُجالسََــهُ الصَّ
همنشینی با صالحان، انســان را به سوی صلاح و خیر می کشاند؛ و 
معاشرت و هم صحبت شــدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش 

است. )بحارالأنوار: ج 1، ص 141، ضمن ح 30، و ج 75، ص 304(
آن حضرت از جمله سعادت هاي دنیوی را غیر از تجارت در شهر 
خود و داشتن فرزندان کمک کار، همنشینان صالح می داند و می فرماید: 
: مِنْ سَعادَهِ المَْرْءِ أنْ یکَُونَ مَتْجَرُهُ فی بلِادِهِ، وَیکَُونَ خُلطَاؤُهُ صالحِینَ، 
وَتکَُونَ لهَُ أوْلادٌ یسَْتَعینُ بهِِمْ؛ از سعادت مرد آن است که در شهر خود 
کار و تجارت کند و با افرادی صالح و نیکوکار معاشرت داشته باشد، 
و نیز دارای فرزندانی باشــد که کمک حال او باشند. )وسائل الشیعه: 

ج 17، ص 647، ح 1، و مشکاه الأنوار: ص 262(

شیرینی و راحتی زندگی 
با حسن خُلق و قناعت
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